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 سرتیپ کیومرث حیدری
فرمانده نیروی زمینی ارتش

امــروز مباحــث آموزشــی و آمــوزش رزم 
زمینی در نیروی زمینــی ارتش از اهمیت 
و جایگاه بســیار بالایی برخوردار اســت و 
مهم تریــن اولویــت در حفــظ بازدارندگی 
اســت. بــا اینکــه نیــروی نظامــی بایــد 
از آموزش هــای نویــن در حوزه هــای 
مختلــف برخــوردار باشــد امــا بــا توجه به 
جنگ های شــناختی و ترکیبی دشــمنان 
علیــه جمهــوری اســامی، نیــروی زمینی 
ارتش برای ارتقای سطح آمادگی رزمی و 
توان دفاعی نیروهای خود، هدف گذاری 
مطلوبی را درنظر گرفته اســت تــا با تمام 
توان در برابر هجمه های وسیع دشمنان 

مقابله به مثل کند. دفاع پرس

 مهدی چمران
رئیس شورای اسامی شهر تهران

تعــداد محــدودی از کشــورها به ســاخت 
موشــک های قاره پیمای فراصوت دست 
پیــدا کرده انــد. ایــن موشــک ها به دلیــل 
ســرعت بالایــی کــه دارد قــادر بــه ایــن 
اســت از ســامانه موشــکی عبــور کــرده 
و بــه هــدف اصابــت کنــد. امــروز دانــش 
بنیان ها هــر آنچــه می خواهنــد و نیــاز به 
آن داریــم در کشــور تولیــد می کننــد کــه 
باید شاکر خداوند باشیم. موفقیت های 
نیروی های مســلح، موفقیت ملت ایران 
اســت. ورود ایران به باشــگاه کشورهای 
دارای موشک های فراصوت هراس به دل 

دشمنان انداخته است. ایمنا

مروری بر کتاب»نخل های تشنه کنارهای سیراب« 
نوشته سمیرا اصلان پور

ام الشهدای جزیره هرمز

در ســال های اخیر کتاب هــای متعددی دربــاره زندگی، 
مبارزات، رشادت ها و سرانجام شهادت بسیاری از سرداران 
دوران دفاع مقدس در قالب زندگینامه های داســتانی چاپ 
و منتشــر شــده که اغلب آنها درباره فرماندهان، جانبازان، 
آزادگان و... بوده که طبعــا درصد بالایی از آنهــا را مردان 
عرصه های مقاومت و پایداری تشکیل می دادند. در این میان 
کمتر به زندگی، مبارزات و رشادت های زنان در عرصه های 
مقاومت و پایداری پرداخته شــده اســت. البته این امر تا 
حدودی طبیعی اســت چون درصد بالایی از افراد حاضر در 
میادین خطوط مقدم را مردان تشــکیل می دادند ولی کم 
نبودند زنانی که دوشــادوش مردان در میدان مبارزه علیه 
دشمن جنگیدند و ســرانجام به شهادت رسیدند. پرداختن 
به زندگی این عده از بانوان شهیده می تواند برگ های زرینی 
از ایثار و رشادت های آنها را برای نسل های بعدی به یادگار 
بگذارد. در این میان، ســمیرا اصلان پور یکی از نویسندگان 
معاصر است که پرداختن به موضوع زندگی و مبارزات و در 
نهایت شــهادت برخی از بانوان در دوران انقلاب اسلامی و 
دفاع مقدس را در دستور کارهای خود قرار داده است. او علاوه 
بر نوشتن کتاب های داستانی درباره شهدای مرد به شهدای 
زن هم گوشه چشمی داشــته و آثاری در این زمینه تألیف و 
منتشر کرده است. از جمله، کتاب »نخل های تشنه کنارهای 
سیراب« که به زندگی و شــهادت یکی از بانوان سرفراز در 

تاریخ معاصر ایران می پردازد.

ایستادگی شهدای خانواده های گلزاری
در ایــن کتــاب فرازهایــی از 
زندگی شــهید فاطمــه نیک 
)درویشی( در قالب زندگینامه 
داســتانی روایت شــده است. 
نویســنده ایــن کتــاب را در 
11فصل نوشــته که هر یک از 
فصل ها به یــک برهه از زندگی 
آن شهید می پردازد. خلاصه ای 
از زندگی شــهید فاطمه نیک 
)درویشی( به این صورت است 

که او در سال1300 شمسی، در هرمز متولد شد و در پنجم 
مرداد1366 در حج خونین در جوار خانه خدا به شــهادت 
رسید. او که بیشترین بخش زندگی اش را در هرمز به سر برده 
بود، پس از شــهادت چنانچه آرزو داشت، در گلزار شهدای 
بهشت زهرای هرمز بر ســاحل پر افتخار هرمز، نظاره گر بر 
دریای بی کران عمان و خلیج همیشه فارس، آرمید. آن جا که 
8 شهید دیگر خانواده اش، او را چون نگینی در برگرفته اند. 
مردان هرمز که با دریا خو داشتند و آشنای آب و توفان بودند، 
در بسیاری از عملیات های آبی ســپاه اسلام، نقش محوری 
و کلیدی را به عهده گرفتند و بیشترین شــان نیز در چنین 
عملیات هایی به شهادت رســیدند. 2 نفر از فرزندان فاطمه 
نیک، محمد و علی گلزاری ، در آستانه سال61، در عملیات 
فتح المبین، باب شــهادت را روی خانواده گشودند و پس از 
آن ها، موسی درویشــی، برادر فاطمه نیک و فرمانده سپاه 
هرمز و محمد شفیع مدنی، خواهرزاده اش، در عملیات خیبر 
به فاتح خیبر پیوستند و در جزیره مجنون به شهادت رسیدند. 
غلام گلزاری، سومین پسر فاطمه بود که همراه دامادشان، 
عبدالعلی دریانورد، در زمستان1364، در عملیات آبی والفجر 
هشت به صف شهدا پیوستند. حر درویشی، فرزند موسی و 
عبدالحسین درویشی، فرزند عباس، برادر ناتنی فاطمه نیک، 
2شــهید دیگر این خانواده بودند که در عملیات کربلای5 
در سال1365 به شهادت رســیدند. حر درویشی تا 11سال 
مفقودالاثر بود و در ســال1376 به جمع خانوادگی شان در 
بهشت  زهرای هرمز پیوست. فاطمه نیک به هنگامی که همراه 
همسر، همسر برادر شهیدش، خواهر و خواهرزاده جانبازش 
در کاروان خانواده شــهدا به زیارت خانه خــدا رفته بود، به 
آرزویی که بارها بر زبان آورده بود رسید و در جوار خانه خدا 
به عزیزانش پیوست. افراد خانواده بدون اینکه بتوانند خبری 
از او داشته باشند و بعضی بدون اینکه حتی فرصت آگاهی از 
این واقعه را پیدا کنند، مجبور به بازگشت شدند. ماه ها بعد، 
وقتی کاروانی از خانواده شــهدای مفقود حج، رهسپار مکه 
شدند، پسرش محمود، جســد او را شناسایی کرد و به خانه 
بازگرداند. شهدای خانواده های گلزاری، درویشی، دریانورد 
و مدنی در کنار دیگر شهدای جزیره هرمز، چون نگهبانانی 
ابدی بر آستانه تنگه هرمز به پاسداری از این سرزمین مقدس 
ایســتاده اند. باشــد که به حرمت خون مقدس آنان، نگاه 
نامحرمان و قدم متجاوزان از خلیج همیشه فارس دور بماند.

از نخلستان های سبز تا آبی دریا
سمیرا اصلان پور اما این سرگذشــت را در قالب زندگینامه 
داســتانی نوشــته و به مخاطبان ارائه کرده است. نویسنده 
در فصل اول با عنوان »از نخلستان های سبز تا آبی دریا« به 
دوران کودکی فاطمه می پردازد که بر اثر مرگ پدر، مادرش 
مجبور می شود از روســتای نخل ابراهیمی به جزیره هرمز 
نقل مکان کند. دوران کودکی فاطمه همراه با انواع ناملایمات 
زندگی سپری می شود و او در کوران مشکلات بزرگ می شود: 
»فاطمه را که زیر ســایه مادر، در کنــار خواهرش زینت و 
برادرانش موسی و حسین، بالیده بود، ابراهیم، مردی از مردان 
ماهیگیر هرمز، به خانه برد تا در کنار هم زندگی پرتلاش و 
کم توقع شان را بگذرانند... .« فصل دوم با عنوان »ستاره های 
مناب« هم به زندگی فاطمه در ســال های اولیه تشــکیل 
خانواده می پردازد. »سنگباران جزیره« فصل سوم کتاب است 
که به ماجرای توفان در دریا می پردازد و رویدادهایی که در 
پی این توفان دامنگیر جزیره نشینان شد. در فصل های بعدی 
نویسنده به برهه های دیگری از زندگی فاطمه می پردازد که 
فرزندانش بزرگ شــده اند و جنگ تحمیلی هم شروع شده 
است. مردان خانواده،  پسران فاطمه، به جبهه ها می روند و در 
عملیات های مختلف به شهادت می رسند. بردباری فاطمه در 
این مرحله از زندگی بخشی از لایه های پنهان روح بزرگ او را 
نشان می دهد. اصلان پور با جزئی نگاری های دقیق توانسته 
بخش های مختلفی از زندگی شهدای خانواده فاطمه و خود 
او را به شکل داستانی برای خوانندگان ارائه کند. مخاطبان 
در این کتاب علاوه بر زندگی فاطمه تقریبا با زندگی 8شهید 

از خانواده این زن شهیده آشنا می شوند.

انسجام بخش فعالیت های 
ادبی در حوزه دفاع مقدس

رئیس ســازمان ادبیــات و تاریــخ دفاع مقدس 
تأکید کرد: »شبکه ســازی  نویسندگان، انسجام 
بخش فعالیت های ادبی در حــوزه دفاع مقدس 
است.« سردار سرتیپ دوم پاسدار عباس بایرامی 
درباره این خبر گفت: »عمده ضعفی که با آن در 
حوزه نویسندگی مواجه هســتیم نبود شبکه با 
شبکه سازی  نویسندگان کشوری است. از این رو 
می توان با تشکیل بانک اطلاعاتی از نویسندگان 
دفاع مقدس در کشور چنین خلئی را پر کرد.« او 
در ادامه با اشــاره به چاپ یک هزارو706 عنوان 
کتاب در سال گذشته توسط ســازمان تاریخ و 
ادبیات دفاع مقدس افزود: »بیش از 40درصد این 
عناوین توسط نوقلمان نوشته شده و 60درصد آن 
توسط نویسندگانی به رشــته تحریر درآمده که 
قبلا در این زمینه آثاری منتشر کرده اند.« سردار 
بایرامی همچنین خاطرنشــان کرد: »نبود یک 
شبکه منسجم از نویسندگان دفاع مقدس یکی 
از ضعف های قابل توجه سازمان ادبیات و تاریخ 
دفاع مقدس است. به نظر می رسد با تشکیل یک 
بانک اطلاعاتی از نویسندگان یا تشکیل انجمن در 
کشور بتوان چنین کمبودی را جبران کرد.« او در 
پایان با اشاره به ترجمه آثار تالیفی دفاع مقدس 
به زبان های بین المللی اظهار داشت: »این حوزه 
دارای 2بخش اســت. یکی مربوط به آثار تالیفی 
داخلی می شــود و بخش دوم نویســندگانی در 
خارج از کشور هستند که در رابطه با جنگ ایران 

و عراق آثاری نوشته اند.«

هواتو دارم
کتاب »هواتو دارم« روایتی 
از زندگی شهید مدافع حرم 
»مرتضی عبداللهی« اســت 
که محمدرسول ملاحسنی 
آن را به رشته تحریر درآورده 
و در انتشارات شهید کاظمی 
به چاپ رســیده است. این 
کتاب درباره جوانی اســت 
باهوش و زیرک که از همان 
دوران کودکی عشق به جهاد 

در راه خدا دارد. 
مرتضــی از کودکــی وقتی پــای صحبت هــای پدرش 
می نشســت و از حماسه های جنگ می شــنید احساس 
غرور می کرد و همیشــه به پدر می گفت ای کاش من آن 
موقع آنجا بودم. همین انگیزه ای شــد تــا در جوانی عزم 
رفتن به سوریه کند و مدافع حرم شــود. او با اختراعات و 
نوآوری هایش توانست دل حاج قاسم را نرم کند و سرانجام 
بعد از دلاوری های زیاد در 23آبان سال1396 در دیرالزور 
سوریه در سن 30ساگی به شهادت رسید. براي تهیه این 
کتاب مي  توانید به سایت انتشارات شهید کاظمي مراجعه 

کنید و نسخه چاپي و الکترونیکي آن را سفارش دهید. 
در بخشی از کتاب می خوانیم: »شروع کرد تک تک اعضا 
خانواده را به من ســپرده. خانواده خودش که تمام شــد 
شروع کرد به سفارش اعضای خانواده من. منتظر بودم بین 
این همه حرف های سفارش هم برای خودم داشته باشد 
ولی چیزی نگفت. همه را که به من سپرد از روی صندلی 
بلند شد با همان چشم های اشــک بار به مرتضی گفتم با 
معرفت پس من چی؟ منو به کی می سپری؟ لبخند آرامی 
زد و گفت نگران نباش بهت قول مــی دم خودم همه جا، 

همه وقت، هر طور هم بشه هواتو دارم... .« 

نقل قول خبر

معرفی کتاب

 خبر

مهناز عباسیان؛ روزنامه نگاریادداشت

دانش آمــوزان در عرصه دفاع مقــدس عنصری 
بسیار تعیین کننده بودند که داوطلبانه و آگاهانه 
کلاس های درس را بــه جبهه ها منتقل کردند تا 
در کنار آموختن علم و دانــش، درس مردانگی و 
مروت بیاموزند. حسین احمدی که خود در دوران 
نوجوانی به جبهه رفته است درباره انگیزه نوشتن 
کتاب »محصلان مدرسه عشق« می گوید: »عِرق 
دانش آموزی این انگیزه را داد که حماسه دوستانم 
را به تصویر بکشم. تاریخ، گوهر ناب یک سرزمین 
اســت و قهرمان ها معرف آن تاریخ هستند. نیاز 
امروز ما ثبت روایت های جنگ برای نوجوانان است 
اما این موضوع آنطور که باید جدی گرفته نشده 
است. من که خود در نوجوانی به جبهه رفته بودم، 
وقتی روایت هایی را از همین شهدای دانش آموزی 
می نوشــتم، باور نمی کردم یک نوجوان 15ساله 
غواص یا تخریب چی شده و باید معبر یک گردان را 
باز کند. اگر این روایت ها را ثبت نکنیم به افسانه ای 
غیرقابل باور تبدیل خواهند شد.« احمدی که یکی 
از فصل های این کتاب را به بررسی دلایل حضور 
دانش آموزان در خطوط مقــدم جبهه اختصاص 
داده در ادامه می گوید: »بســیاری از بخشنامه ها 
و دســتورالعمل های فرماندهان آن دوره به ویژه 
فرماندهی سپاه بر عدم به کارگیری نیروهای زیر 
16سال در واحدهای پشــتیبانی و عقبه خطوط 
نبرد تأکید دارد. با این حال دانش آموزان، نوجوانان 
و جوانان بر مبنای باور و اعتقادات مذهبی و ملی 
در مواردی درخطوط نبرد یا واحدهای درگیر در 
نبرد نیز مشغول شدند. بنابراین نمی توان برچسب 
نادیده گرفتن حقوق نوجوانان و مســائلی از این 
دســت را به عنوان نقد در این زمینه عنوان کرد. 
شواهد و اســناد فراوانی نیز برای اثبات این مدعا 
وجود دارد که در کتاب »محصلان مدرسه عشق« 

به آن پرداخته شده  است.«

احمدی، گریزی هم به خاطرات خود از دوران جنگ 
تحمیلی می زند و می گوید که چگونه ممکن است 
نوجوانی کم سن و ســال بر ترس خود غلبه کند و با 
وجود مجروحیت یا از دست دادن عزیزانش باز هم 
برای رفتن به جبهه مصمم شود: »سال1364 چند 
ماه مانده به عملیات والفجر8 و زمانی که 16ســال 
داشــتم، برای رفتن به جبهه اقدام کردم. قبل از آن 
هم چندبار اقدام کرده بودم اما هر بار می گفتند باید 
شرایط قانونی برای رفتن به جبهه را داشته باشی. 
حال و هوای جنگ بود و ما که نمی خواستیم از این 
قافله عقب بیفتیم، با هر ترفندی بود به جبهه رفتیم. 
از مجموع 50دانش آموز 2کلاس، 45نفر به جبهه 
رفتند. ما جنگجو و جنگ طلب نبودیم. اصلًا قیافه 
و قد و قواره مان به جنگجــو نمی خورد و حتی اندازه 
برخی اسلحه ها از قد ما بلندتر بود. شاید در نگاه اول 
حضور ما در جبهه به شور و شوق ما به هیجانات دوران 
نوجوانی مربوط می شد اما واقعیت این بود که وقتی 
وارد صحنه جنگ واقعی می شدیم آن احساسات و 
شور و هیجان رنگ می باخت و اگر پشتوانه عقلانی و 
دینی پشت آن هیجانات نبود، امکان نداشت کسی 
بتواند بمانــد و ادامه دهد. خیلــی از دانش آموزان 
با شــجاعت وارد رســته های خطرناکی شدند. از 
تخریب چــی گرفته تا غواصی یا نیــروی اطلاعات 
عملیات، حتی برخی فرمانده شــدند. نه تنها کسی 
آنها را مجبور نکرده بود، حتی مانع ورود نوجوانان به 
جنگ هم می شدند. میدان نبرد، عرصه جنگ واقعی 
بود و اینگونه نبود که کسی بخواهد با احساسات و 
شــور زودگذر نوجوانی چند ماه بماند، در عملیات 
شــرکت کند و به مأموریت های خطرنــاک برود. 
مهم ترین عامل برای حضــور در جبهه، انگیزه های 
دینی و باورهای رســوب شــده در ذهن و فکرمان 
بود و باور داشــتیم که برای دفاع از آرمان ها، میهن 

و سرزمین مان و افتخارات گذشته مان می جنگیم.«

پله های ترقی را به سرعت طی کردند
فصل پایانی کتاب »محصلان مدرســه عشق« 
به تحلیل وصیت نامه های شــهدای دانش آموز 
اختصاص یافته است. احمدی معتقد است: »این 
وصیت نامه ها بسیار عمیق و پرمعناست و بیانگر 
اهدافی است که نوجوانان برای حضور در جبهه 
داشته اند. نوجوانان سال های دفاع مقدس با توجه 
به تربیت خانواده و جامعه و همچنین از حیث بلوغ 
فکری، جسمی، روحی و نیز بستر خاص تاریخی 
که در آن قرار داشتند نسلی ویژه بودند و توانستند 
با تکیه بر استعدادهای خاص خود پله های معرفت 
و مردانگی را به سرعت طی کنند. نسل  امروز نیز 
می تواند با سرمشــق قرار دادن نســل سال های 
دفاع مقدس، برای اعتلای ارزش های دینی و ملی 
پیشگام باشد. در این میان، نقش خانواده و جامعه، 
به ویژه نظام آموزش و پرورش و باورهای دینی در 
پرورش نسل ها و تعالی انسان ها بسیار حائز اهمیت 
است.« او معتقد است: »دفاع مقدس آمیزه ای از 
احساس و عشق با واقعیت تلخ جنگ و تلفیقی از 
حماسه و تاریخ بود که در یک برهه زمانی 8ساله 

ظهور و بروز پیدا کرد.«

ما جنگجو و جنگ طلب نبودیم!
حسین احمدی، نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس معتقد است 

اگر روایت های سال های جنگ را ثبت نکنیم، به افسانه ای غیرقابل باور تبدیل خواهند شد
 بررسی تاریخ دفاع مقدس نشان می دهد که در طول 8سال جنگ تحمیلی 550هزار دانش آموز 

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

داوطلبانه به جبهه ها اعزام شده اند. از این تعداد ۳۶هزار دانش آموز شهید و تعدادی دیگر نیز به 
درجه جانبازی یا اسارت نایل شده اند اما این اعداد بیانگر همه شجاعت و رشادت دانش آموزان در 
طول دفاع مقدس نیست. بسیاری از دانش آموزان با وجود سن کم، در جبهه های نبرد مسئولیت های بزرگی برعهده داشتند. برخی از آنها تبدیل به 
فرماندهان شجاع و دلاوری شدند و روایت های ناگفته بسیاری درباره آنها وجود دارد که به آنها پرداخته نشده است. دکتر حسین احمدی، معلم، 
نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس معتقد است اگر روایت های ســال های جنگ را ثبت نکنیم، به افسانه ای غیرقابل باور تبدیل خواهند شد. کتاب 
»محصلان مدرسه عشق« از انتشارات مرز و بوم که به تازگی منتشر شده روایت نسلی است که روزی شوق اشتیاق به جبهه و دفاع از سرزمین شان، 
آنها را به سوی مدرسه عشق کشاند. با حسین احمدی، نویسنده و پژوهشگر این کتاب درباره نقش دانش آموزان در دفاع مقدس گفت وگو کرده ایم.

معرفی 
کتاب

کتاب »محصلان مدرســه 
عشق« توســط انتشارات 
مرز و بوم منتشر و چندی 
پیــش در مرکز اســناد و 
تحقیقــات دفاع مقــدس 
رونمایی شــد. حســین 
احمــدی کــه پیــش از 
ایــن کتاب هــای »نقش 
دانش آموزان و معلمان در 
پیروزی انقلاب اسلامی«، 
»تاکتیک هــای مبارزاتی 
امام خمینی )ره(«، »تاریخ 
معرفت شناسی  فرهنگی؛ 
و روش شناسی« و »تاریخ 
تحولات سیاسی جمهوری 
اســلامی« را تألیف کرده، 
در پنجمیــن اثــر خود 
»محصلان مدرسه عشق«، 
به نقــش دانش آموزان در 
دفاع مقدس پرداخته است. 
کتاب»محصلان مدرســه 
عشق« در 8۳0صفحه و در 
10فصل تدوین شده است. 
بررسی اهداف و انگیزه های 
دانش آموزان برای حضور 
در جبهــه، دانش آموزان 
اســیر در دســت دشمن 
شاخص  شــهدای  بعثی، 
دانش آموز در طول جنگ 
دانش آموزان  تحمیلــی، 
و  فعالیت هــا  جانبــاز، 
اقدامات دانش آموزان در 
پشــت جبهه های جنگ، 
وصیت نامه های  تحلیــل 
شهدای دانش آموز و ارائه 
آمار حضور نیروهای نظامی، 
مردمی و دانش آموزان در 
دفاع مقدس بــه تفکیک 
هــر اســتان از مهم ترین 
بخش های این کتاب است. 
در بخشــی از این کتاب به 
نقش دانش آموزان دختر در 
پشت جبهه پرداخته شده 
که با جمع آوری کمک های 
مردمی، بسته بندی هدایا 
و ارســال به جبهه تلاش 
می کردند تا نقشــی مؤثر 
در حمایــت از رزمندگان 
و همسن وســالان خــود 

ایفا کنند.

روایت حسین احمدی از روزهای حضور در جبهه:
صدایامدادگریکهبرایمفاتحهمیخواندرامیشنیدم مکث

»عملیات مهم والفجر8 پیش رو بود و ما در آموزش های سنگین نظامی شرکت می کردیم و با فضای جنگ آشنا 
می شدیم تا برای شرکت در عملیاتی پیچیده و سخت آماده شویم. بعد از عملیات و گرفتن شهر فاو، به ما گفتند 
که باید به عقب برگردید تا نیروی تازه نفس جایگزین شما شود. ما در پادگان تسخیر شده عراقی ها مستقر بودیم 
که مورد پاتک و بمباران هواپیماهای عراقی قرار گرفتیم. من به شدت مجروح شدم، به طوری که امدادگران تصور 
کردند شهید شده ام. 4نفر مجروح که من یکی از آنها بودم را در آمبولانس گذاشتند تا از خط مقدم به ساحل اروند 
و سپس به پشت جبهه منتقل کنند. صدای امدادگران را می شنیدم که می گفتند این یکی هم شهید شد! حتی 

شنیدم که برایم فاتحه خواندند.  یکی از دوستان که برای خداحافظی بالای سر من آمده بود 
متوجه شده بود که کاور پلاستیکی روی تابوت من بخار گرفته و من نفس می کشم 

و جان دوباره یافته ام. بعد از انتقال به بیمارستان، 9ماه در وضعیت بسیار سخت و 
تحت درمان بودم و نتوانستم در عملیات های کربلای 4 و 5 شرکت کنم. این اتفاق 
نه تنها باعث ترس من نشد بلکه موجب شد تا دوباره به جبهه بروم و در ماه های 

پایانی جنگ به عنوان بیسیم چی در مناطق عملیاتی حضور داشته باشم.«

یادی از دانش آموز شهید حبیب آقاجانلو
آنقدرشناسنامهاشرادستکاریکردتاسوراخشد مکث

چه زیبا رقم زدی سرنوشت ات را بی آنکه درس پس داده باشی در کلاس زندگی! شهد شهادت نوش جانت که 
بی هراس از پـای نیمکت های چوبی برخاستی و به سوی مکتبخانه دیگری شتافتی تا تکلیف شبت 
را در شبیخون های جبهه بنویسی. راستی بگو ببینم وقتی کارنامه ثلث آخرت را به امام زمان)عج( 

نشان دادی، چه حالی داشتی؟
چه حالی داشتی وقتی شاگرد اول مدرسه ایثار شدی؟! چقـدر زود بـود رفتنـت بـه جبهـه و 
چقـدر بـزرگ بـود بـرای قامـت نحیـف تـو لبـاس رزمندگـی. کاش مجال می دادی خانواده ات 
یک دل سیر تو را ببینند و بعد از کنارشان بروی. اما نگران نباش! افتخاری که تو بر قلب آنها نهادی 
بهترین یادگاری است که از تو دارند و به آن می بالند. اینها سطور شرح حالی است برای شهدای 
دانش آموز که در ســال های دفاع مقدس مردانه پای میهن و اعتقاداتشان ایستادند. یکی از این 
دانش آموزان شهید حبیب آقاجانلو است که در ســال1۳49 در شهر تهران متولد شد. شهادت 
2برادرش امیر و مجید چنان او را عاشق جبهه و جنگ کرده بود که هوش و حواسش را از درس 
و مشق برده بود. آن زمان او دانش آموز سال سوم راهنمایی در مدرسه شهید کشوری 

بود و از نظر قانونی سنش برای اعزام به جبهه کم بود. در نهایت با دست کاری کردن شناسنامه اش، در سن 
14سالگی عازم جبهه شد و در یکی از مناطق عملیاتی در بیست وهفتم اسفند ماه سال1۳۶4 به شهادت رسید.

مرحوم »حسـنیه احتشـام« مـادر حبیـب در کتاب دفترچه های خاکی از خاطرات او چنین روایت کرده بود: 
»درس حبیـب خیلـی خوب بـود و همیشـه شـاگرد اول مدرسه می شد. بعد از شهادت امیر و مجید، هوای 
رفتن به جبهه به سرش زد. برادر بزرگ ترش مخالفت کرد و گفت حبیب سن و سال کمی دارد و باید درسش را 
بخواند. یک روز از صبح تا ظهر ۳بار برای ثبت نام به پایگاه مالک اشتر رفت. آنقدر شناسنامه اش را دستکاری 
کرده بود که جای تاریخ تولدش، سوراخ شده بود. به او گفته بودند باید شناسنامه سالم بیاوری. دفعه بعد 
شناسنامه برادرش مجید را که شهید شده بود به پایگاه ابوذر برد و ثبت نام کرد! مسئولان پایگاه آنقدر درگیر 
ثبت نام بودند که متوجه نشدند شناسنامه باطل شده است. در مراحـل بعدی اعزام به این موضوع پـی بردند 
و من و برادرش صادق را که از مسئولان پایگاه بود احضار کردند. وقتی به مسجد رفتم، همه فکر کردند چون 
2پسرم شهید شده اند با رفتن حبیب مخالفت می کنم اما برعکس نه تنها مخالفت نکردم بلکه با جدیت تمام به 
آنها گفتم حبیب نباید از قلم بیفتد و بالاخره با رضایت خانواده با شناسنامه واقعی ثبت نام و به جبهه اعزام شد.«


